
 
 

 

 

 

 

 

 در فقه «رشوه»ماهیت و مصادیق  وهیِژازپب

 1یمحمد جواد

 چکیده
فرهنگي و اخلاقي بسياري دارد و از مصاديق آشكار اجتماعي، آثار نامطلوب فردي،  «رشوه»

ک يرشوه در طول تاريخ است. خواري در نظام حكومتي هاي حرامترين نمونهظلم و شاخص
اري اد هابيماريترين هاي اجتماعي و شايعترين آسيبعمل زشت و غير قانوني بوده و از مهم

سودجو و فرصت طلب، براي رسيدن به اهداف افراد د. رومديريتي جهان كنوني به شمار ميو 
ر اجتماعي برخو هكه از قداست ديني و وجه ضمن عناويني رشوهشان اقدام به پرداخت ناشايست

. به همين جهت دشوارترين بخش در بين مباحث رشوه، تعيين و تشخيص دقيق ندكنمي ،دارند
 شتار حاضر به بررسي ماهيتنو مصداق آن براي رسيدن به نتيجه مطلوب است.ماهيت رشوه و 

رشوه و تبيين مصاديق آن پرداخته و با تحليل و بررسي نظريات فقها در اين زمينه، تلاش 
، «جُعل»هاي كند مصداق دقيق رشوه را تعيين نموده و ارتباط آن را با هريک از عنوانمي
وش ع موجود و با رتبيين كند. نگارنده با گردآوري اطلاعات از مناب« بيع محاباتي»و « هديه»

 ـتحليلي، نخست به مفهوم شناسي رشوه و عناوين مشابه آن پرداخته و سپس با تحليل  توصيفي 
ک عنوان ي «رشوه»كه  و بررسي ارتكازات انديشوران فقه در اين حوزه به اين نتيجه رسيده است

ن ابرايگردد. بنمستقل و داري احكام خاصي است كه شامل هيچ يک از عناوين مذكور نمي
هاي جُعل، هديه و بيع محاباتي مانند رشوه داراي حرمت ذاتي نبوده و ادله هريک از عنوان

  گردد.نمي هاآن حرمت رشوه شامل

  .رشوه، جُعل، ماهيت رشوه، مصاديق رشوه ها:کلید واژه

                                                           
 لعالمیه مشهد مقدس.ا جامعۀ المصطفی شناسیجرم حقوق جزا و یدکتر پژوهدانش.  1

«گفتمان حقوقی»دوفصلنامه تخصصی   

8139ستان بهار و تاب /دهمپانز شماره/ تمشه سال  
62-5  



 

 

ي 
ص

ص
تخ

ه 
نام

صل
دوف

«
قي

قو
 ح

ان
تم

گف
 /»

 ه
ال

س
ش

م/ 
ت

تاب
 و 

هار
ب

ن 
ستا

13
98

 

6 

 مقدمه 

جلو ه ك نمودندرا تدوين  قانوني شان،ها براي كنترل و تعديل روابط اجتماعيانسان

 و مزاياي همسانيهمه افراد جامعه در برابر آن از حقوق ظلم و تعدي گرفته شده و 

هاي شان را با پيمودن راهعمنافع غير مشرواند كساني كه اما همواره بوده ،باشندبرخوردار 

 .شدندمي قانونمانع اجراي  محقق گردانيده و غير قانوني

اجتماعات بشري و  اولينآمدن  ديدپ كه باهاي غير قانوني راههاي آشكار از جلوه

هاي يوهش كه در جوامع مختلف، با بود «رشوه»نامبارک سيستم اداري به وجود آمد، پديده 

و بروكراسي و پيچيده شدن روابط  جمعيتر شدن نظام گسترده باو  هگوناگوني بروز يافت

 يدا كرده است.پاجتماعي رشد و گسترش 

هاي ترين آسيبعمل زشت و غير قانوني بوده و از مهمک يرشوه در طول تاريخ 

هاي اداري در نظام حكومتي و مديريتي جهان كنوني به ترين بيمارياجتماعي و شايع

اجتماعي، فرهنگي و اخلاقي بسياري دارد و از آثار نامطلوب فردي، . رشوه رودشمار مي

  است.هاي حرام خواري در نظام حكومتي ترين نمونهمصاديق آشكار ظلم و شاخص

. سابقه تاريخي اين جرم، به زمان استترين جرايم تاريخ كيفري بشر رشوه از قديمي

.)كرطاني، گرددسالاري در سطح جهان باز ميختار ديواناها و ستشكيل اولين دولت

جرايم اداري  واسلام، جزاز در جوامع و ملل مختلفِ پيش  رشوه (18 :ق1249

پس از ظهور اسلام نيز ضمن احاديثي از سوي پيشوايان و ( 18 :1321آبادي، علي)ودهب

شده و نسبت به آن هشدارهاي جدي داده  ديني، مورد نهي و نكوهش قرار گرفته

  (143: 1جق، 1211قمي، ؛ 364: 18ج، 1383حرعاملي، ).است

مراجعه به آنان شان را با يهاكه مردم سؤالـ  در زمان حضور پيشوايان معصوم

اما پس  ،شداي در اين زمينه احساس نمينياز چنداني به تأليفات گسترده ـ كردندحل مي

كارهاي در خور ، از آن نيز تا زمان مرحوم شيخ طوسي، جز بيان مطالب اندک و پراكنده

 اي در زمينه رشوه انجام نگرفته است. عميق و گسترده ،توجه

گي تاز البي را پيرامون رشوه مطرح نمود كه كاملاًشيخ طوسي براي اولين بار مط

پس از ايشان نيز  (433: 6ج ق،1384طوسي، )و تا زمان ايشان مطرح نبوده است.داشته 

: 14جق، 1211مقدس اردبيلي، )مقدس اردبيلي (36: 2جم، 1981كركي، )محقق كركي
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م، 1981نجفي، )صاحب جواهرو  (239 :ق1241طباطبائي يزدي، )صاحب عروه (12

 .اندجديدتري را درباره رشوه طرح نموده فروعات و مطالب نسبتاً (433: 44ج

ا اينكه ب. دبيشترين سهم را در بسط، تعميق و گسترش مباحث رشوه دارصاحب جواهر 

وجب ماما  ،رشوه را از زوايايي گوناگون و ابعاد مختلفي مورد نقد و ارزيابي قرار دادهفقها 

 است. هشدمستقلي در اين زمينه نهي فقب نگارش كتا

و محققان و حتي مراكز  انديشورانپديده رشوه در جوامع امروزي،  گسترشو رشد 

 رواني، ،حقوقي، اخلاقي گوناگون فقهي، وايايرشوه را از زتا  علمي و تحقياتي را وادشته

 كاهش آنبراي پژوهش قرار داده و راهكارهايي را مورد تحقيق و اقتصادي و اجتماعي 

 هنامه بروز يافتانيپا و ، مقالهكتابصورت  ها و تحقيقات بهاين تلاش نتيجه. ارائه دهند

كه با محوريت رشوه  يهايشود. گرچه كتاباست كه در ادامه به چند نمونه اشاره مي

 گردد.نگارش يافته است محدود به اين چند نمونه نمي

كتاب از سوي واحد تحقيقات و مطالعات  اين ؛رشوه پديده شوم اجتماعيكتاب  .1

اي رسيده و مباحث مفيد و گسترده پبه چا 1311اسلامي سازمان حج و اوقاف، در سال 

 را در باره رشوه بيان داشته است.

صغري، ا ، به قلم سيد محمدراحتكا له رشوه وئبررسي حقوقي و فقهي دو مسكتاب .4

ن كتاب نيز رشوه را از منظر فقه و حقوق نشر اطلاعات است. اي 1311از منشورات سال 

 مورد تحليل و ارز يابي قرار داده است. 

ز بار ا، نگارش حميد رضا دادوئي كه براي دومينرشوه و احكام آن در فقه كتاب .3

ده است. ششر تنم 1382سوي انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم در سال 

 است. اي را در زمينه رشوه بيان داشتهمطالب بسيار ارزنده ،دو فصل ضمناين كتاب 

هاي به صورت منقح و مستدل ماهيت و مصاديق رشوه در اين كتابكه از آنجايي 

« اتيبيع محاب»و « هديه»، «جعُل»هاي فقها هريک از عنوان ده و از طرفي بيشترشبيان ن

 و معتقدند كه انجام دادوستد همصاديق رشوه برشمرداز  يضمنبه طور صراحت و يا به را 

اوين مذكور رشوه بوده و حرام است، نگارنده را واداشت تا تحقيق با قاضي در قالب عن

 در اين زمينه سامان« باز پژوهي ماهيت و مصاديق رشوه در فقه»مستقلي را با عنوان 

 ست: ا هاالؤرو در پي پاسخ به اين سبر اين اساس نوشتار پيشد. ده

 و ماهيت رشوه از منظر فقه چيست؟حقيقت ـ 
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 عناوين جُعل، هديه و بيع محاباتي به طوري كه عناوين هريک ازرشوه شامل آياـ 

 ؟باشد يا خيرمي شودمذكور از مصاديق رشوه محسوب 

 شناسی اصطلاحات. مفهوم1

پيش از ورود به بحث اصلي، لازم و ضروري است كه مفاهيم و اصطلاحات اصلي و 

مفاهيم شناخت دقيق زيرا  ،ها بررسي گرددوع و مباحث مرتبط با آنكاربردي موض

سيدن و ر قيود و حدودش شرط اساسي استنباط صحيح پژوهشي، باعلمي و هاي نوشته

 .است به نتيجه مطلوب

 رشوهمفهوم لغوی . 1 .1

: 1جق، 1216خوري شرتوني، )اللام، ناقص واويفرد، معتلم« ر»رشوه به تثليث 

و « رُشا»ن جمع آو  «رشوه، رشوايرشا، »برگرفته از ماده  (219 :م1994بستاني، ؛ 211

 معاني ذيل آمده است:در لغت به  و (448 :م1981فيومي، )است« ر»باضم و فتح « رِشا»

 ؛(4311: 6جق، 1219جوهري، )خواستن و طلب نمودنـ 

 ؛ (344: 12جم، 1991منظور، ابن)كردننرمش و مدارا  ،گسترش و امتداد يافتن ـ

 ؛(182: 1ج، 1311طريحي، )رسدي آن به آب ميطنابي كه به وسيلهـ 

 ؛(169: 4جق، 1244اثير، ابن)رسيدن به خواسته از راه غير قانوني ـ

 (211: 1جق، 1216خوري شرتوني، )پرداخت مال براي ابطال حق و احقاق باطل ـ

فيروزآبادي، ).شودمي اختهدالسعي كه با شرط خاصي به ديگري پرمزد و حقدست ـ

 (334: 2جق، 1216

 . مفهوم اصطلاحی رشوه2. 1

در متون و منابع خاصه و عامه تفسير خاصي از رشوه به عمل نيامده و حدود و مصاديق 

اصطلاح خاصي  ،در فقهبه همين جهت  (361: 1جق، 1214، خويي)آن تبيين نشده است.

موضوع حكم  آن، همان معناي لغوي رشوه را با بيشتر فقها براي رشوه وجود ندارد و

ا و ي تضييقبا افزودن قيدي، موضوع آن را و نهايت در برخي موارد  تحريم قرار داده
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به اهل عرف،  رشوه بايدبراي تبيين معناي اصطلاحي رو ازاين  1.اندتوسعه داده

  :ذيل استتعريف  و حاصل اين مراجعه  گرددشناسان و سخنان اصحاب مراجعه لغت

ها دوي آن هر رشوه عبارت است از پرداختن چيزي از سوي يكي از متخاصمان يا
خروج از حق و انجام باطلي و يا براي رسيدن  به قصدو يا از سوي شخص سومي 
، خويي).گونه توجيه شرعي و عقلائي نداردهيچر آنجا دبه عملي كه پرداخت وجه 

 (331: 1جق، 1214

 تعريف جامع و دقيقي از رشوه ارائه داده است ـ اًتسبتعريف مذكور ـ كه نبا توجه به 

تشكيل  «باطل قصد و انگيزه»را  حقيقت و ماهيت رشوه و معيار اصلي تحقق عنوان رشوه

شود. به اين قصد و انگيزه پرداخت شود رشوه محسوب ميبنابراين هر چيزي كه  دهد.مي

وق به هدف باطل و تضييع حقرسيدن ترين ركن تحقق عنوان رشوه، به عبارت ديگر مهم

 است.ديگران، 

 . جُعل3 .1

در لغت به معناي هر آنچه كه انسان در برابر عملي قرار  «جعََل»از ماده  كلمه جعُل

اي كه ثمره عبارت است از صيغه اصطلاح و در (182: 1ج، 1311طريحي، )باشدمي ،دهد

 آنكه علم به آن دو، يعني بي ،و نتيجه آن به دست آوردن منفعت در برابر عوض باشد

 (383: 4جق، 1243عاملي، ).عمل و عوض شرط باشد

، عوضي است كه طرفين هست مقصود از جعل قاضي كه در برگيرنده اجرت آن نيز

چه به نفع پرداخت  ،اش رسيدگي كنددهند تا به خواستهها به قاضي ميدعوا يا يكي از آن

 . كننده حكم گردد و چه به ضررش

                                                           
ق، 1111ی، یه)خور خاصی از رشوه به عمل نیامدیتعریف جامع و تفس متون دینی،در . از آنجایی که 1

در تعریف «  فی الحکم»است، برخی از فقها با ذکر قید  دهشحدود و ثغور آن روشن ن و( 063: 1ج

؛ 06: 1ج، 1061)امام خمینی، .اندرشوه، محدوده آن را منحصر به باب حکم و قضاوت قاضی نموده

( 116: 1جق، 1131؛ نراقی، 171: 11جق، 1111؛ طباطبایی، 87: 1جتا، ؛ حلی، بی101: 1جتا، عاملی، بی

؛ 111: 7ج، 1011اند)طوسی، گستره معنایی رشوه را توسعه داده« العامل»ای از فقها با افزودن قید عده و

؛ گلپایگانی، 008: 1جق، 1111، خویی؛ 100: 13جم، 1171؛ نجفی؛ 116: 6جق، 1113طباطبایی، 

: 11جق، 1118 اند.)مقدس اردبیلی،( و بعضی از فقها رشوه را به جُعل قاضی تفسیر نموده137 ق:1131

 ها قابل نقدهریک از این تعریف( 183: 11جق، 1110؛ روحانی حسینی، 11: 1جم، 1171؛ کرکی، 11

 طلبد.بررسی هستند که مجالی دیگر می و
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 ه. هدی4 .1

و  (1312: 4جتا، صفي پور، بي)كشدر لغت به معاني تحفه، ارمغان، پيش «هديه»

باشد مي ،(43241: 11، ج1311دهخدا، )آنچه كه بدون شرط بازدادن، ستانده و داده شود

بذل و بخششي كه براي ايجاد دوستي و مودت به خاطر  و در اصطلاح عبارت است از

  (119: 1جتا، نوراني اردبيلي، بي).شودروابط شخصي و يا خويشاوندي پرداخت مي

 «ايجاد دوستي و تكريم شخص مقابل»بنابراين ملاک اصلي در تحقق عنوان هديه 

ه هدي بزرگداشت طرف مقابل داده شود، و هر چيزي كه به قصد دوستياست؛ يعني 

اي مذكور به كسي پرداخت شود، هديه ههانگيز از شود و اگر چيزي به غيرمي شمرده

 .نخواهد بود

 بیع محاباتی. 5. 1

 ياريو  كردن ، در لغت به معناي عطا«حباء»مصدر باب مفاعله، از ريشه  «محابات»

 بيع و در اصطلاح عبارت است از( 41321: 13ج، 1311دهخدا، )استبه كسي  رساندن

و  انبين خويشاوند معمولاً وصورت گرفته باشد  و عامداً المثل كه عالماًكمتر از ثمنبه 

معوض  عوض و شود و خيار غبن در آن مورد ندارد و تعادل بيندوستان نزديک واقع مي

كند كه عوض نمي يند و فرقهست رود، در حالي كه طرفين دعوا به آن آگاهاز بين مي

 ( 141 :1388جعفري لنگرودي، )كمتر از آن باشد.بيشتر از معوض يا 

 . بازشناسی رشوه از عناوین مشابه2

جود و كه مورد اتفاق همه فقها باشد از آنجايي كه در فقه اصطلاح خاصي براي رشوه

قاضي و بيع محاباتي با قاضي  جعُل قاضي، هديه ندارد، برخي از فقها هريک از عناوين

م، 1981؛ نجفي، 428: 1جق، 1244انصاري، ).اندشمرده را از اقسام و مصاديق رشوه

؛ عاملي، 433: 6جق، 1384؛ طوسي، 328 :ق1218، اردبيلي ؛ موسوي143: 44ج

؛ 21: 2جم، 1981؛ كركي، 12: 14جق، 1211؛ مقدس اردبيلي، 291: 1جق، 1213

 (411: 12جق، 1213روحاني حسيني، 

م كه داريبررسي آرا و انديشه فقها در اين زمينه، بيان مي و در اين بخش ضمن نقد

 شود يا خير. عناوين مذكور از مصاديق رشوه محسوب مي
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 .  مقایسه رشوه با جُعل1. 2

عل از سوي برخي فلسفه يادآوري جعل در بحث رشوه، تفسير رشوه به جُ

مقدس )و فقها (184: 2جق، 1216؛ فيروزآبادي، 344: 12جم، 1991منظور، ابن)لغويان

: 12جق، 1213؛ روحاني حسيني، 21: 2جم، 1981؛ كركي، 12: 14جق، 1211اردبيلي، 

، 1383عاملي،  حر)اندحت خواندههستند كه اجور قضات را سُ و همچنين رواياتي( 411

عل ارتباط و ثيق و به همين جهت جُ ،گرددرشوه ميو  جعُل و سحت شامل (62: 6ج

 است. پيداكردهنزديكي با رشوه 

عل اي وجود دارد آيا رشوه همان جُعل و رشوه چه نسبت و رابطهما در اينكه بين جُا

دو ديدگاه موافق و مخالف در  ،استيا دو مفهوم متفاوت و جداي از همديگر  باشدمي

عل را از افراد و مصاديق رشوه دانشمندان، جُفقها و اي از عده .اين زمينه وجود دارد

  خلاف آن را باور دارند.نيز ي ديگر اند و برخشمردهبر

عل، يادآوري اين نكته لازم مطروحه پيرامون جُ هايديدگاهپيش از بيان و تحليل 

افت يعل، چيزي است كه قاضي در برابر حكم از متخاصمان دراست كه منظور از جُ

  عل يا اجرت باشد.صورت جُ كند و اين ممكن است بهمي

  علجُبه  رشوه ریتفس موافقان دگاهید. 1. 1. 2

 ،(21: 2ج م،1981كركي، )محقق ثاني انديشوران حوزه فقه از قبيل اي ازعده

: 1جق، 1243عاملي، )شهيد ثاني، (12: 14جق، 1211مقدس اردبيلي، )اردبيلي مقدس

: 1جق، 1244انصاري، )شيخ اعظم ،(143: 44جم، 1981نجفي، )صاحب جواهر ،(291

روحاني حسيني، )و آيت الله روحاني (14: 11جق، 1391اصفهاني، )فاضل هندي ،(424

و جُعل را يكي از مصاديق  موافق تفسير رشوه به جُعل هستند (411: 12جق، 1213

 .دانندرشوه مي

با استناد به عموم اخبار و روايات كه دلالت بر حرمت اخذ رشوه و هديه شيخ طوسي 

ق، 1384طوسي، )داند.مطلق جايز نميه طور بقاضي دارد، اخذ اجرت در برابر حكم را 

  (433: 3ج

 ن و حصول ضرورتا حتي در صورت تعيّمحقق حلي در شرايع الاسلام، دريافت جعُل ر

  (18: 2جتا، حلي،  بي)جواز را قول ضعيف شمرد است. نيز جايز نداسته و قول به
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 عل و اجرت گرفتنجُ« لمعه الدمشقيهال»و « روضه البهيهال» هايشهيدين در كتاب

  (291: 1جق، 1243عاملي، )دانند.جايز نمي رشوه بودنبه خاطر را قاضي از متخاصمان 

تواند قاضي نمين قضاوت، در صورت عدم تعيّمعتقد است  دروس شهيد اول در كتاب

 (69: 4جق، 1218عاملي، ).افت كنديقضاوت مزد در يبرا

اجرت در برابر حكم را به صورت  از اين قول دفاع نموده و دريافتجواهر  صاحب

هاي خلاف و مبسوط شيخ، داند، ايشان علاوه بر اجماع محكي از كتابمطلق جايز نمي

بعضي از روايات دال بر حرمت رشوه را دليل بر حرمت اخذ جُعل و اجرت قاضي 

شيخ اعظم اين ديدگاه را قول مشهور فقها و علما و  (143: 44جم، 1981نجفي، )داندمي

 (428: 1جق، 1244انصاري، )في كرده است.معر

 ،ددگرو اجرت قاضي يكي از مصاديق و اقسام رشوه محسوب ميبر اين اساس، جعُل 

اند كه در نتيجه جعُل و اجرت قاضي همان رشوه شود وچون جعُل شامل اجرت نيز مي

: 11ج، 1383حرعاملي، )روايات زيادي از پيشوايان ديني در حرمت آن وارد شده است.

 (911: 9جق، 1211؛ فيض كاشاني، 94

  بررسی و نقد

رت توان در برابر حكم، جعُل و اجنمي معتقدند كه مطلقاً موافقان تفسير رشوه به جعُل

دريافت كرد و هر چيزي كه در برابر حكم اخذ شود، چه به صورت جعُل باشد و چه به 

لق حرام است، دريافت صورت اجرت، حرام است. همان گونه كه اخذ رشوه به صورت مط

: 8ج ق،1211 ؛ مقدس اردبيلي،21: 2جم، 1981كركي، )را دارد.جعُل هم همين حكم 

93 ) 

 «اجماع»دو دليل عل و اجرت قاضي هستند، به كساني كه قائل به حرمت اخذ جُ عمدتاً

استناد  ،كه بر حرمت رشوه و اخذ اجرت بر واجبات دلالت دارند «و رواياتي نصوص» و

 ( 118 :ق1231؛ زيدي، 143: 44جم، 1981نجفي، )اند.هنمود

ق، 1384طوسي، )و شيخ طوسي (36: 2جم، 1981كركي، )ادعاي اجماع محقق ثاني

 ،تواند مدعي را ثابت كنداست و نميتمام نامبني بر حرمت اخذ جُعل و اجرت،  (433: 3ج

  زيرا:

 ،(143: 44جم، 1981نجفي، )صاحب جواهرتمسک به اجماع با وجود نصي كه  اولاً

به آن  (36: 2جم، 1981كركي، )و محقق ثاني (433: 3جق، 1384طوسي، )شيخ طوسي
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تواند به عنوان دليل مستقل براي اثبات حرمت اخذ جعُل و اجرت نمي ،انداذعان نموده

 مطرح باشد. به عنوان مؤيد تواند مي بلكه صرفاً ،مطرح باشد

 ،تواند به عنوان دليل اعتبار داشته باشد كه مخالفي نداشته باشداجماع زماني مي ثانياً

؛ 188 :ق1211مفيد، )اما ادعاي اجماع  مذكور با مخالفت بزرگان از قدما و متأخرين

ندارد و مواجه است. با وجود مخالف، ادعاي اجماع اعتبار  (16: 1جق، 1244، خويي

 تواند مدعي را ثابت كند. نمي

ق، 1384طوسي، )ستا هها قرار گرفتمورد استناد برخيروايات دال بر حرمت رشوه كه 

حرمت  دلالت بر( 424: 1جق، 1244؛ انصاري، 143: 44جم، 1981؛ نجفي، 433: 3ج

لفظ رشوه از  اولاً كه چرا نمي تواند حرمت دريافت جعُل را ثابت كند ندارد واخذ جعُل 

يم گرچه بپذير ،عل و اجرت قاضي گرددكه شامل جُنيست  ينظر و سعت معنايي در حد

انصراف عرفي رشوه  اما ،گرددو اجرت مي علكه رشوه برحسب معناي لغوي شامل جُ

ک از عناوين مانند ي هيچ برعنوان مستقلي است كه رشوه  .استو اجرت عل غير از جُ

 (166 :تاحسيني همداني، بي).كندصدق نمي ...اجرت وهبه، جعاله، مبادله، 

 را در حكم ۀرشو امام (62: 6ج، 1383رعاملي، ح)بن مرواندر روايت عمارثانيا، 

 (131: 1جق، 1241آشتياني، ).قرار داده استمقابل اجور قضات 

روايات راين بناب بيانگر اختلاف و دوگانگي عنوان رشوه با عنوان جعُل است. ،اين تقابل

از اين حكم خارج  صاًگردد و جعُل تخصشامل حرمت اخذ جعُل نمي ،حرمت رشوه دال بر

 است. 

كه برخي براي حرمت اخذ جعُل و اجرت قاضي به  واجبات منع از اجرت براما روايات 

 به اموري اختصاص زيرا اين روايات ،تواند مدعي را ثابت كنداند، نميها استناد كردهآن

آن تصريح شده باشد و چون قضاوت از  اجرت بر حرمت گرفتن دارد كه در متن دليل بر

خويي، )است.دريافت اجرت از متخاصمان  جواز تر، پس قول قويگونه امور نيستاين

 ( 6: 1جق، 1244

شيخ اعظم نيز معتقد است كه ما دليلي بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات نداريم كه 

اي از بر اين عده علاوه (428: 1جق، 1244انصاري، )شامل همه موارد آن گردد.

د ندانا ميرو ـ است  ـكه نيازمند قصد تقرب تعبدي واجبات بررا افت اجرت يدردانشمندان 



 

 

ي 
ص

ص
تخ

ه 
نام

صل
دوف

«
قي

قو
 ح

ان
تم

گف
 /»

 ه
ال

س
ش

م/ 
ت

تاب
 و 

هار
ب

ن 
ستا

13
98

 

14 

 :ق1394شيرازي، ).رودله قضاوت كه از واجبات توصلي به شمار ميئتا چه رسد به مس

81) 

  به جُعل رشوه ریتفس مخالفان دگاهید. 2. 1. 2

در مقابل قول اول كه موافق تفسير جعُل به رشوه بوده و جعُل را يكي از مصاديق 

عل از مصاديق رشوه نبوده و عنوان اي از فقها براين باورند كه جُعدهدانستند، رشوه مي

ه ك گويد ميبه صورت صريح  مفتاح الكرامه صاحبكند. از جمله آن صدق نمي رشوه بر

  (91: 2ج، تاحسيني عاملي، بي)شود.جعُل رشوه محسوب نمي

، 1383حرعاملي، )نيز با استناد به اينكه در روايت عماربن مروانگلپايگاني  مرحوم

جعُل را از مصاديق ، «كفر»تعبير شده و از رشوه به « سحت»( از اجور قضات به 62: 6ج

 انگي( ايشان دوگانگي تعبير را دليل بر دوگ164 :ق1211گلپايگاني، )داند.رشوه نمي

 داند. موضوع و حكم مي

ات در حكم را در برابر اجور قض ۀهمين روايت كه رشومرحوم آشتياني نيز با استناد به 

ست، اقرار داده است و هم چنين انصراف عرفي رشوه كه غير از جعُل و اجور قضات 

ق، 1241آشتياني، )پذيرد.قاضي نميعل و اجرت عموميت آن را نسبت به موارد مانند جُ

 ( 131: 1ج

معتقد است كه اجرت و رشوه باهم تفاوت دارد. اجرت  ضياء الدين عراقي اقآهمچنين 

اما رشوه به اين عنوان پرداخت  ،شودچيزي است كه در برابر حكم و مرافعه داده مي

( بر اين اساس 99 :ق1241عراقي، )شود.بلكه با عنوان ايجاد داعي داده مي ،گرددنمي

 نيستند.از موارد و مصاديق رشوه عل و اجرت قاضي جُ

نيز با تفسير رشوه به جعُل مخالف است، ايشان المحاكمه في القضاء نگارنده كتاب 

حسيني )د.داندوگانگي جعُل و رشوه را منطبق با تحقيق و تأمل در منابع و متون ديني مي

 ( 166 تا:همداني، بي

و چه به صورت مشروط  همه كساني كه دريافت اجرت قاضي را چه به صورت مطلق

ق، 1244ي، ي؛ خو239 :ق1241؛ طباطبايي يزدي، 188 :ق1211مفيد، )دانندجايز مي

جعُل و رشوه دو عنوان بلكه  ،جعُل از مصاديق رشوه نيست بر اين باورند كه( 16: 1ج

 مستقل و داراي احكام و كاربردهاي مختلف هستند. 
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 دیدگاه برگزیده. 3. 1. 2

اديق از اقسام و مص، قاضي علجُ اينكه استو موافق تحقيق رسد يبه نظر مآنچه قوي 

داراي و رشوه دو عنوان مستقل و  علجُشود و حكم رشوه را ندارد. رشوه محسوب نمي

افت رشوه در يپرداخت و در زيرا ،از همديگراست يكاربردهاي متفاوت و جدااحكام و 

 و حتي درآمدزايي از است نداده به جواز آن اكسي فتو و هيچ نيستهيچ شرايطي مجاز 

جعُل قاضي در حالي  (441: 1ق، 1244انصاري، )باشدطريق رشوه داراي حرمت ذاتي مي

ق، 1241؛ طباطبايي يزدي، 188ق، 1211مفيد، )فقهااز  بعضيچنين حكمي را ندارد. 

صورت مطلق و بدون شرط تعين قضاوت و نيازمندي  به (16: 1ق، 1244، خويي؛ 239

جُعل افت يقائل به جواز دربه صورت مشروط،   (161: 1ق، 1213حلي، )و برخي قاضي

آن  عي موضوگبيانگر تفاوت و دوگانجعُل و رشوه، اين دوگانگي حكم و اجرت هستند. 

 است. دو

 . مقایسه رشوه با هدیه2. 2

از جمله عناويني كه ممكن است رشوه ضمن آن تحقق يابد، هديه دادن به قاضي 

حرام به علت صدق رشوه بر آن قاضي را  مين دليل برخي از فقها هديهبه هاست. 

 ( 21 :ق1241آشتياني، )دانند.مي

 . اقسام هدیه1. 2. 2

 شود:ميم يقست به سه قسمهديه 1 حديث نبويطبق 

اين نوع هديه كه در همه جوامع بشري رواج دارد و مورد  :پاداشي و انعاميهديه  أ(

براي ايجاد مهر و يا براي  است كه انسان ايهديهباشد، مي تأييد عقل و ترغيب شرع

از ( 186 :1383ي، دادوئ).كندميبه ديگري اعطا  ،ابراز عشق و يا براي جبران محبت

كند و سبب زمينه را براي يک زندگي سالم و آرام فراهم ميآنجايي كه اين قسم هديه 

دادن و گرفتن آن  يدي مبني برشارع مقدس دستورهاي اك ،شودميايجاد مهر و محبت 

                                                           
 اَلْهَدِيَّةُ عَلىَ ثَلاَثَةِ وُجُوهٍ هَدِيَّةِ مُكَافَأَةٍ وَ کند که فرمود:نقل می از پیامبر گرامی اسلام . امام صادق1

صورت است: هدیه به عنوان پاداش و انعام، هدیه برای سه ؛ هدیه به هَدِيَّةِ مصَُانعَةٍَ وَ هدَِيَّةٍ لِلَّهِ عزََّ وَ جَلَّ

 (17: 1جق، 1111)صدوق، .«تبانی و رشوه و هدیه برای خداوند عزوجل
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؛ حرعاملي، 111: 6جق، 1213؛ متقي هندي، 22: 14جق، 1213مجلسي، )داده است.

 (414: 6جق، 1383

اين نوع هديه در حقيقت، به هدف و انگيزه رسيدن به امر باطل و هديه مصانعه:  (ب

، قصد حرام پذيرد و به علت مشتمل بودن آن برصورت رشوه انجام مي ابطال حق و به

؛ متقي 92: 11جق، 1383حرعاملي، )مورد نكوهش شديد شارع مقدس قرارگرفته است.

  (111: 6جق، 1213هندي، 

. هديه براي خدا: اين نوع هديه ـ كه در ماهيت و حكم متفاوت از ساير اقسام آن (ج

مل يک ع بحث و تحقيق پيش رو ندارد ـ صرفاً گونه ارتباطي با موضوع است و هيچ

 ( 111 :1311مشكيني، )ي بوده و قصد تقرب و نيت در آن شرط است.عباد

 هیهد و رشوه تفاوت. 2. 2. 2

ه بغير معوضه داراي تفاوت اساسي و جوهري هستند،  بيع و هبهرشوه و هديه، مانند 

به حقيقت و  هاآن و تفاوت نبودهاين معنا كه هديه و رشوه داراي مصداق واحدي 

بر ( 316: 1جق، 1218سبحاني، )اهدا كننده. انگيزهگردد نه به قصد و برمي شانماهيت

از باب  ،شودمي اگر در برخي موارد، واژه هديه به جاي كلمه رشوه استعمالاساس  اين

 باشد.ميمجاز است و گرنه ماهيت و حقيقت هديه غير از رشوه 

يزه و ديه و رشوه در انگبراين باورند كه تفاوت هو انديشواران حوزه فقه  بيشتر فقها

اضي قرسيدن به قضاوت  ن چيزي،اگر هدف از پرداخت. هدف پرداخت كننده نهفته است

از اعطاي چيزي، ايجاد محبت و  رشوه است و اگر هدف و تضييع حقوق ديگران باشد

؛ 146: 4جق، 1211نراقي، ).شودباشد، هديه شمرده ميدوستي و يا تقرب به خداوند 

 (434: 1جق، 1244؛ انصاري، 216: 4جق، 1213عاملي، 

 . رابطه رشوه و هدیه3. 2. 2

اگر پذيرفتيم كه تفاوت رشوه و هديه در اهداف و انگيزه اهدا كننده نهفته است، رابطه 

 (143: 21جم، 1981نجفي، )خواهد بود.عام و خاص من وجه رشوه و هديه 

شود، مانند هدايايي كه براي رسيدن به حكم مي محسوبرشوه ه بعضي از اقسام هدي

ها، زيرا هدف از پرداخت اين نوع هديه ،شودو يا تضييع حقوق ديگران پرداخت ميحاكم 
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 حاكم و تضييعاز هديه دادن رسيدن به حكم  هدفوقتي  .رسيدن به حكم حاكم است

  .نخواهد داشتباشد، هيچ فرقي با رشوه، جز در نامگذاري حقوق ديگران 

رفع  بدون ترديد رشوه نيستند، مانند هدايايي كه به انگيزه هاعضي از اقسام هديهب

به قصد تقرب و  ياگردد و كدورت و استحكام روابط فردي و خانوادگي پرداخت مي

مورد تشويق و ترغيب شارع ـ كه گونه هدايا پذيرد، ايننزديک شدن به خداوند انجام مي

 .شوندشمرده نمي از افراد و مصاديق رشوه يقيناً است ـ نيز قرار گرفته

 املاًهديه نبوده و با آن ك و حقيقتاً بعضي از اقسام و مصاديق رشوه هستند كه اصلاً

مانند رشوه دادن در جايي كه انسان  براي استيفاي حق مسلم و شرعي خود  ،تفاوت دارد

محبت و دوستي ها ايجاد مجبور به پرداخت آن است. چون هدف از اين نوع پرداخت

 انگيزه و هدف ديگري ندارد. نيست و جز رسيدن به حكم حاكم،

برخي از مصاديق رشوه هستند كه به جهت مشتمل بودن بر جلب محبت و دوستي، 

مانند جايي كه انسان به قصد و انگيزه جلب محبت رشوه داده  ،شودهديه محسوب مي

 ديه دهنده شود. و در نهايت اين محبت منتهي به حكم حاكم به نفع ه

ه ك، بر اساس قول دوم مذكورنسبت اين نكته را نبايد از ذهن دور داشت كه البته 

 اما ،است متصور دانستندميده نپرداخت كن يدر هدف و انگيزه را تفاوت رشوه و هديه

بوده و داراي مصداق واحدي هديه و رشوه داراي تفاوت جوهري كه  طبق قول اول

 شان تصور ندارد.بين نيستند، چنين نسبتي

 هدیه قاضی. 4. 2. 2

عُمّال و حُكّام را سحت  كه هداياي يبا تمسک به عموم اخبار و رواياتبعضي از فقها 

؛ متقي 92: 11جق، 1383؛ حرعاملي، 121: 44جم، 1981نجفي، )اندو غلول خوانده

حرام شمرده و  رشوه از مصاديققاضي را  هديه ،(116: 6جق، 1213هندي، 

 :ق1211؛ گلپايگاني، 131: 1جق، 1241؛ آشتياني، 433: 6جق، 1384طوسي، )دانند.مي

 (339، :ق1211، موسوي اردبيلي، 164

اهدا كننده در هدف نهفته ملاک حرمت و يا عدم حرمت هديه را  اي از علما،عده

به اين معنا اگر هدف از هديه دادن رسيدن به حكم و قضاوت باشد حرام دانند. مي

: 1جق، 1244؛ انصاري، 216: 4جق، 1213عاملي، ؛ 91: 2جتا، حسيني عاملي، بي).است

  (146: 4جق، 1211؛ نراقي، 434
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، ظر دارندنگرچه بيشتر به جنبه قبولي آن  ،راجع به هديه قاضي دسته ديگر از علما

داشته هديه دهنده خصومتي در نزد قاضي  در صورتي كهكه  انداين گونه تفصيل داده

قضاوت توسط قاضي، هديه بين او و قاضي مرسوم  منصبيا پيش از تصدي  اشد وب

 (121: 44جم، 1981؛ نجفي، 362: 4جق، 1213عاملي، ).نبوده، پذيرفتن هديه حرام است

 . اعطای هدیه1. 4. 2. 2

اگر هديه دادن براي قاضي و كارمند، به انگيزه تغيير حكم و جلب نظرشان انجام 

زيرا ملاک و مناط حرمت رشوه،  ،رودحداقل در حكم رشوه به شمار مي پذيرد، رشوه و يا

ق، 1241آشتياني، ).ايصال به حكم بوده كه اين ملاک در اين نوع هديه نيز وجود دارد

  (131: 1ج

اگر هديه دادن براي صدور حكم به نفع هديه دهنده باشد، چه براي خصومت فعلي 

ق، 1211نراقي، ).صورت مطلق حرام است بهباشد و چه براي خصومت آينده و فرضي، 

  ( 146: 4ج

اما هديه قاضي و عمال  ،ه و مورد تأييد شرع استداصل هديه في نفسه امر پسندي

حكومتي به جهت صدق رشوه بر آن و رواياتي كه هدايايي قاضي و عمال را سحت و 

 (164 :ق1211گلپايگاني، )است.حرام  مطلقاًغلول معرفي نموده، 

رسيم كه دادن هديه بندي اقوال فقها در باره اعطاي هديه، به اين نتيجه مياز جمع

د نيز حبت باشبلكه براي ايجاد مهر و م ،به قاضي اگر به قصد رسيدن به حكم نباشد

كشاند زيرا اين نوع هديه قاضي را به سوي حكم كردن به نفع هديه دهنده مي حرام است،

م، 1981؛ نجفي، 339 :ق1211موسوي اردبيلي، )كند.يو در نتيجه به نفع او حكم صادر م

 (121: 44ج

 قبول هدیه. 2. 4. 2. 2

يا  و هديه دهنده خصومتي نزد قاضي داردكه  يقبول هديه از سوي قاضي در صورت

 ،هديه دادن بين او و قاضي پيش از تصدي منصب قضاوت، معمول نبوده، حرام است

كم هديه دهنده حشود كه به نفع زيرا در اين صورت قبول هديه از سوي قاضي سبب مي

 ( 362: 4جق، 1213عاملي، )كند.



 

 

ق 
ادي

ص
و م

ت 
هي

 ما
هيِ

ژو
ازپ

ب
«

وه
رش

 »
قه

ر ف
د

 /
واد

 ج
مد

مح
ي

 

19 

زيرا  ،صومتي در نزد قاضي دارد حرام استخدهنده قبول هديه در صورتي كه هديه

ل طور اگر قب نكشاند و هميه ميداين هديه او را به سوي حكم كردن به نفع هديه دهن

م، 1981نجفي، ).او حرام است معمول نبوده بازهم بر لي منصب قضا، هديه گرفتن اوتوّ زا

ول مقام ولايت معمكه پيش از تصدي  يقبول هديه، از سوي قاضي در صورت( 121: 44ج

با تمسک به از انديشوران اي عده (222: 2ج، ق1218مقدسي، )باشد.نمينباشد، جايز 

را جايز پذيرفتن هديه توسط قاضي  ،است اينكه اصل اولي در هديه اباحه

  (118 :ق1231؛ زيدي، 6: 1جق، 1244، خويي).اندشمرده

 . دیدگاه منتخب2. 4. 2. 2

د از بدون تردياگر هديه به انگيزه تغيير حكم و تضييع حقوق ديگران داده شود، 

 از ،براي تغيير حكم نباشد اما اگر هديه ،و حرام است شودميرشوه محسوب مصاديق 

خواهد شد. چه ن هديه دادن محكوم به حرمتو  رودنميافراد و مصاديق رشوه به شمار 

هديه دادن مرسوم باشد يا نباشد، چه هنگام فصل خصومت باشد يا نباشد و حتي اگر به 

 و هديه دادن به قاضياولاً   زيرا ،داده شود نيز اشكال ندارد و محبت مهر ايجادانگيزه 

 ديه دهندههشخص  ، مانند ساير داد و ستدها به قصد و انگيزهپذيرفتن آن از سوي قاضي

يعني ملاک و ميزان در رشوه بودن هديه، هدف و قصد  ،بستگي دارده گيرنده يو هد

مانند خصومت، عادت و روابط  يعامل ديگر و است دهنده و هديه گيرنده هديهشخص 

طبق قاعده  چون ،ثر نيستؤرشوه بودن هديه محرمت و دوستي و خويشاوندي، در 

قصد  (369: 4ج ،ق1216شيرازي، مكارم )«العقود تابعه للقصود»معروف فقهي و عقلائي 

 . شودانسان محسوب مي ستدهاي و دادو اراده ركن اصلي در انجام 

اگر انگيزه شخص اهدا كننده، تغيير حكم و تضييع حقوق ديگران باشد، بدون  بنابراين

اگر هديه دادن به اما  ،هاي رشوه خواهد بود و حرام استترديد اين هديه از افراد و نمونه

وه رشاز مصاديق انجام پذيرد، ديگري  و يا انگيزهقصد جلب دوستي و ايجاد محبت 

: 11جتا، ؛ عاملي حسيني، بي146: 4جق، 1211اقي، نر)شود و حرام نيست.شمرده نمي

  (164 :تا؛ حسيني همداني، بي99جق، 1241عراقي، ؛ 33

تفاوت هديه و رشوه جوهري و ماهوي بوده و تابع  از فقها،اساس نظريه برخي  بر ثانياً

 ( 316: 1جق، 1218سبحاني، ).قصد و نيت نيست
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ود كه در قبال حكم ربه شمار مي ايمعاملهيک نوع مانند بيع، رشوه  طبق اين نگرش،

تمليک مجاني است و در مقابل مثل هبه، هديه  ؛شودبه قاضي داده مي يا انجام كاري

بر اين ( 146: 4جق، 1211نراقي، ).وجود نداردو محبت  دوستيآن چيزي جز ايجاد 

  .نخواهد بودو اعطاي آن هم حرام  شودمحسوب نمياساس هديه از مصاديق رشوه 

اديق و از مصكه هديه  است اينه نيز بيانگر ينتيجه به دست آمده از مفهوم هد ثالثاً

ايجاد دوستي و محبت را وجودي هديه چون فلسفه  شود،اقسام رشوه محسوب نمي

اما معيار اصلي در تحقق عنوان رشوه رسيدن به هدف باطل و تضييع  ،دهدتشكيل مي

از همديگر  ن مستقل و جدايه رشوه دو عنوايگران است. به همين جهت هديدحقوق 

است. به عبارت ديگر اگر پرداخت هديه به غير از انگيزه مذكور باشد، عنوان هديه محقق 

گونه كه اگر پرداخت رشوه به انگيزه ايجاد محبت باشد، عنوان رشوه  شود، هماننمي

 يابد.تحقق نمي

 مقایسه رشوه با بیع محاباتی. 3. 2

ل به همين دلي . انجام معامله محاباتي با قاضي است ،هاي مشابه رشوهعنواناز جمله 

؛ نجفي، 428: 1جق، 1244انصاري، ).اندبرخي از فقها آن رشوه و يا در حكم رشوه دانسته

 (321 :1218؛ موسوي اردبيلي، 129: 44جم، 1981

اين  .استمحاباتيشود و يا ملحق به آن است، بيع يي كه رشوه شمرده ميز چيزهاا

تمليک و تملک صورت  باشد،ينكه حرام است فاسد نيز مينوع معامله علاوه بر ا

 ( 428: 1جق، 1244انصاري، )گيرد.نمي

است هاي رشوه به علت اينكه از مصاديق و نمونهرا نيز بيع محاباتي ر صاحب جواه

يع ب در كتاب فقه القضاء موسوي اردبيلي نيز (129: 44جم، 1981نجفي، ).داندباطل مي

و معتقد است كه اين نوع بيع به خاطر جلب نظر قاضي  رشوه شمرده از اقساممحاباتي را 

 :1218موسوي اردبيلي، ).گيرد، تا هنگام صدور حكم نفع او را در نظر بگيردانجام مي

321) 

د شتغيير حكم و تضييع حقوق ديگران( با)معامله محاباتي اگر مشروط به نيت سوء

 :ق1214، خويي).البته مشروط به اينكه شرط فاسد را موجب فساد عقد بدانيم ؛باطل است

 (129: 44جم، 1981نجفي، ؛ 316
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و موسوي ( 428: 1جق، 1244انصاري، )كه شيخ اعظم انصاري يياز آنجا

عام انجام معامله صورت  قيدي و به بدون ذكر (321 ق:1218)موسوي اردبيلي، اردبيلي

به با قاضي  بيع محاباتيآيد كه چنين به دست مي ،اندا از اقسام رشوه دانستهمحاباتي ر

 .شودمحسوب مي آنبوده و يک قسم از اقسام رشوه مصاديق از  صورت مطلق

 . دیدگاه بر گزیده1. 3. 2

بلكه در  ،شودصورت مطلق رشوه شمرده نمي انجام معامله محاباتي با قاضي به

نظر قاضي و تغيير حكم باشد از مصاديق رشوه به شمار مشتمل بر جلب ي كه صورت

لب جرا مشروط به محاباتي با قاضي  رشوه بودن معامله از فقهابرخي  اولاً زيرا ،رودمي

 (129: 44جم، 1981نجفي، ؛ 316 :ق1214، خويي)و تغيير حكم نموده استنظر قاضي 

ه معاملعبارت ديگر  . بهمعامله بدون شرط مذكور جايز استانجام كه رساند و اين مي

مشروط رود و گرنه بايد مانند رشوه از مصاديق رشوه به شمار نمي محاباتي با قاضي مطلقاً

به غير  ـ لقطصورت م بطلان بيع محاباتي به دليلي بر ثانياً به جلب نظر قاضي نباشد.

  (316 ق:1214، خويي)نداريم.  ـ از شرط صدور حكم به نفع بايع

تواند از مصاديق رشوه صورت مطلق نمي ، بهبا قاضي انجام بيع محاباتيبنابراين 

لب نظر به قصد ج يعنوان بيع محابات بهاگر متاعي . بلكه تابع قصد و اراده است ،باشد

قاضي و تغيير در حكم فروخته شود، از مصاديق رشوه و يا حداقل در حكم رشوه خواهد 

ي به و حت متخاصماني با قاضي از سوي يكي از محابات هو در غير اين صورت معامل بود

نها از نه ت ،گرامي داشتن قاضي و يا تقرب به پروردگار، اين معامله را انجام دهدانگيزه 

، خويي)د.باشرود، بلكه ممدوح و پسنديده نيز ميافراد و مصاديق رشوه به شمار نمي

 ( 316 :ق1214

 گیرینتیجه

، صدر اين خصو مشابه و نقد و بررسي ديدگاه فقهاپس از مقايسه رشوه با عناوين 

ام و از اقس جُعل، هديه و بيع محاباتيهيچ يک از عناوين كه  رسيمبه اين نتيجه مي

شود. حقيقت و ماهيت رشوه يک عنوان مستقل و داراي مصاديق رشوه محسوب نمي

ا ستد ب و ادگردد. انجام داحكام و كاركردهاي خاصي است كه شامل عناوين مذكور نمي

قاضي ضمن عناوني مذكور به حاطر رشوه بودن حرام نيست. به عبارت ديگر هديه دادن 
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 ،براي قاضي، جعُل قاضي و بيع محاباتي با قاضي مانند رشوه داراي حرمت ذاتي نيست

بلكه به انگيزه و هدف طرفين بستگي دارد. اگر هدف تغيير حكم و تضييع حقوق ديگران 

 : بنابراين ،ت سوء حرام  استباشد، به خاطر ني

رشوه از زيرا  ،گرددمحسوب نميجعُل و اجرت قاضي از افراد و مصاديق رشوه  .1

گرچه  ،عل و اجرت قاضي گرددنيست كه شامل جُاي به گونهنظر و سعت معنايي 

انصراف  اما ،گرددعل ميبپذيريم كه رشوه برحسب معناي لغوي شامل اجرت و جُ

بنابراين پرداخت آن از طرف  .استقاضي ل و اجرت ععرفي رشوه غير از جُ

 اگر به انگيزه تغيير حكم و تضييعمتخاصمان و دريافت آن نيز از سوي قاضي 

  .نخواهد داشتهيچگونه منعي حقوق ديگران نباشد 

ترديد از  بدوناگر هديه به انگيزه تغيير حكم و تضييع حقوق ديگران داده شود،  .4

براي تغيير حكم  اما اگر هديه ،و حرام است شودميرشوه محسوب مصاديق 

 رودمينافراد و مصاديق رشوه به شمار  از، بلكه براي اغراض ديگري باشد نباشد

خواهد شد. چه هديه دادن مرسوم باشد يا نباشد، ن هديه دادن محكوم به حرمتو 

 محبت و مهر ايجادانگيزه چه هنگام فصل خصومت باشد يا نباشد و حتي اگر به 

 داده شود نيز اشكال ندارد. 

بت جلب مح ي به صورت مطلق و حتي به انگيزههديه دادن براي قاضبر اين اساس 

خلاف نظر برخي از علما غير از رسيدن به  هشود. برشوه شمرده نمي و دوستي قاضي،

و روابط دوستي و به هديه دادن مانند خصومت، عادت  يعامل ديگر هيچهدف باطل، 

 . نيست اثرگذاردر رشوه بودن هديه  خويشاوندي

 ،تواند از مصاديق رشوه باشدصورت مطلق نمي ، بهبا قاضي انجام بيع محاباتي .3

 اگر به انگيزه و هدف جلبيعني معامله محاباتي  ،بلكه تابع قصد و اراده است

رت و در غير اين صو شودنظر قاضي و تغيير حكم انجام پذيرد رشوه محسوب مي

و حتي به انگيزه ايجاد  متخاصمانباتي با قاضي از سوي يكي از محا همعامل

 بود.رشوه نخواهد  قاضيمحبت قاضي و گرامي داشتن مقام 

 ابستدي با قاضي، بستگي به هدف و انگيزه طرف مقابل دارد.  و نوع داد هر .2

 ستدي به و توجه به اهميت قصد و اراده در افعال انسان، انجام هر نوع داد

صد و به ق شودرشوه محسوب نميبا قاضي و كارگزاران حكومتي،  صورت مطلق



 

 

ق 
ادي

ص
و م

ت 
هي

 ما
هيِ

ژو
ازپ

ب
«

وه
رش

 »
قه

ر ف
د

 /
واد

 ج
مد

مح
ي

 

23 

اي كه به قصد و هر قراردادي ناقلهيعني  ،بستگي دارد و انگيزه طرفين عقد

مان گران، بين قاضي و يكي از متخاصيانگيزه جلب نظر قاضي و تضييع حقوق د

و اختصاص به عنوان  شودرشوه محسوب مي ،منعقد گردد، به خاطر اراده سوء

 خاصي هم ندارد.

 

 

 منابع و مآخذ:

 زهیر. :قم ،کتاب القضاء ،(ق5241)حسن آشتیانی، محمد 

 دارالمعرفه.: بیروت ،النهایه ،(ق5244)الدين بن اثیر، مجدا 

 دار الصادر. :بیروت ،لسان العرب ،م(5991)ابن منظور، محمدبن مكرم  

  له رشوه و ئحقوقی دو مسبررسی فقهی و  (،5711)اصغری، سید محمد

 تهران: اطلاعات. ،احتكار

 کشف اللثام عن قواعد الاحکام ،ق(5242)اصفهانی، بهاء الدين محمد، 

 النشر الاسلامی. ةقم: موسس

 مجمع الفكر الاسلامی :قم ،المکاسب ق(،5244)انصاری، مرتضی. 

 دار ذوی القربی. قم: ،حاشیه مکاسب ،ق(5245)ايراونی، میرزا علی 

 بیروت: مكتبه لبنان. ،البستان ،م(5994)بستانی، عبدالله 

 گنج دانش. :تهران ،نولوژی حقوقیترم ،(5731)جعفری، محمد جعفر 

 دارالاحیاء  :بیروت ،صحاح اللغه ،ق(5259)بن حمادجوهری، اسماعیل

 التراث العربی.

  الی تحصیل مسائل  وسائل الشیعه ،(5737)بن حسن حر عاملی، محمد

 تهران: اسلامیه. ،الشریعه

  بیروت: لبنان.، مفتاح الکرامه ،تا(بی)حسینی عاملی، سید محمد جواد 

  [نایبجا[]]بی ،المحاکمه فی القضاء ،تا(بی)سید حسین ،همدانی حسینی.  
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  فی احکام الشریعه مختلف الشیعه ،ق(5257)بن يوسف حلی، حسن، 

 قم: دفتر تبلیغات اسلامی.

  الحرام ی مسائل الحلال والشرایع الاسلام  ،تا(بی)حلی، نجم الدين، 

 .استقلال :تهران

  کتاب القضاء(. )مستند تحریر الوسیله ،ق(5211)خمینی، سید روح الله

 قم: خیام. ،ترجمه احمد مطهری

  میرزا محمد علی  :تقرير ،مصباح الفقاهه ،ق(5254)ابوالقاسم ، سیدخويی

 .الهادی دار :بیروت ،توحیدی

  قم: موسسه آثار ، المنهاج ۀمبانی تکمل ق(،5244)ـــــــــــــــــ

 .خويیالامام 

  قم:  ،فقه اسلامی رشوه و احکام آن در ،(5737)دادوئی، حمید رضا

 بوستان کتاب. 

  دانشگاه تهران. :تهران ،لغتنامه دهخدا ، (5711)اکبر، علی دهخدا 

  قم: دارالكتب. ،فقه الصادق ،ق(5257)روحانی حسینی، سید صادق 

 بیروتشریعت الاسلامیهفی  ءنظام القضا ،ق(5271)زيدی، عبدالكريم ،: 

 .الرساله ةموسس

  موسسه امام  :قم ،و الشهادات ءضاقنظام ال (،ق5253)سبحانی، جعفر

 .صادق

  فرهنگ بزرگ جامع )نامه فرهنگ سیاحلغت (،5711)سیاح، احمد

 .انتشارات اسلام :تهران (،نوين

   دار الاسوه :تهران ،اقرب الموارد (،ق5251)دیخوری، سعشرتونی. 

   النشر  ةموسس :قم ،المقنعه (،ق5251)بن محمد مفید، محمدشیخ

 .الاسلامی

  النعمان :النجف ،کتاب القضاء (،ق5794)شیرازی، سید عبدالله. 

  مصحیح: علی اکبر غفاری ،الخصال (،ق5242)صدوق، علی بن محمد، 

 .النشر الاسلامی ةقم: موسس
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  کتابخانه نسايی[: جابی]،منتهی الارب (،تابی)پور، عبدالرحمنصفی. 

   ةموسس :قم ،الوثقی ۀالعرو (،ق5241)سید محمد کاظم ،يزدیطباطبايی 

 .النشر الاسلامی

  المرتضويه ةمكتب :تهران، مجمع البحرین (،5711)طريحی، فخرالدين. 

  تابان :تهران ،الخلافکتاب  (،ق5734)بن حسن دطوسی، محم. 

  الی تنقیح شرایع  مسالك الافهام (،ق5257)زين الدين، عاملی الجبعی

 .المعارف الاسلامیه ةقم: موسس ،الاسلام

  ۀفی شرح اللمع ۀالبهی ۀالروض (،ق5247)ــــــــــــــــــــــ 

 .عرفان گنج :قم ،الدمشقیه

  ی هامشهد: بنیاد پژوهش ،الدروس الشرعیه (،ق5253)عاملی، محمد

 اسلامی آستان قدس رضوی.

  ابوالفضل میرزاتقرير:  ،کتاب القضاء (،ق5245)ا ضیاءالدينقعراقی، آ 

 .قم: موسسه معارف اسلامی ،نجم آبادی

  تاریخ حقوق ایران قبل از اسلام (،5721)آبادی، محمد حسینعلی، 

 .تهران: دانشگاه تهران

  قم: دارالحكمه ،محضر شیخدر  (،5717)طوسی، جواد فخار. 

  ةموسس :بیروت ،قاموس المحیط (،ق5251)فیروز آبادی، مجدالدين 

 .الرساله

  تهران:  ،تفسیر صافی (،ق5259)فیض کاشانی، محمد بن حسن

 .دارالكتب

  اللبنان ةلبنان: مكتب ،المصباح المنیر (،م5931)فیومی، احمد علی. 

  ترجمه محمد باقر ساعی ،البحار ۀسفین (،ق5211)قمی، شیخ عباس، 

 .مشهد: کتابفروشی جفعری

  و احکامها فی الفقه  ۀالرشو (،ق5249)ابراهیم صالح کرطانی، مجید

 .بغداد: مرکز البحوث و الداراسات الاسلامیه ،الاسلامیه
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  ،جامع المقاصد فی شرح القواعد (،م5935)بن حسینعلی کرکی، 

 .ث العربیااحیاء تر دار :بیروت

  حسینی سید علیتقرير:  ،القضا کتاب (،ق5215)گلپايگانی، محمد رضا 

 .خیام :قم ،میلانی

  الرساله ةموسس :بیروت ،کنزالعمال (،ق5257)متقی هندی، علاء الدين. 

  الرساله ةبیروت: موسس ،بحار الانوار (،ق5217)مجلسی، محمد باقر. 

  دفتر نشر الهادی :قم ،واجب و حرام (،5715)مشكینی، میرزا علی. 

  قم: موسسه  ،البرهان و ۀائدفمجمع ال (،ق5251)مقدس اردبیلی، احمد

 .النشرالاسلامی

  الاسلامیه ةمكتب :بیروت ،الکافی فی الفقه (،ق5213)مقدسی، عبدالله. 

  قم: مدرسه امام علی  ،الفقهیه القواعد (،ق5251)مكارم شیرازی، ناصر

 .بن ابی طالب

  ة قم: مكتب ،فقه القضا (،ق5213)سید عبدالكريم، اردبیلی موسوی

 .امیرالمومنین

  الاحیاء التراث دار  :بیروت ،جواهر الکلام (،م5935)نجفی، محمد حسن

 .العربی

  قم: انتشارات آيت الله  ،مستند الشیعه (،ق5211)بن محمد نراقی، احمد

 .مرعشی

  [.نابی]قم:  ،ایضاح المطالب ،تا(بی)نورانی اردبیلی، مصطفی 

 

 

 

  

 
 

 


